
  
  
  

بی " در گزارش سايت خبری .  شنيدم ، که سخت مرا ناراحت کرد رارديابديروز خبر مرگ رفيق سربلند به دست رفيق 
  : آمده بود " خبر داد کام 

  .به قتل رسيد) بی خبر دادکام –رديا ب زخم زبان" (بردياکارد تيز  قصابی  " توسط سربلند " 
دولا دولا راه  می "   پالتاک-منو" ين چند روزه در اوخر عمر خود و سايت قد بی رحم ات آن زبان دراز و منسربلند 
از پشت بر او " جوانمردانهنا "  به ناکاه به صورت در روز اول نوامبر زند ، ولی به تا نکند کسی به اوشاخیرفت

 يک دنده گی خاطر به  بنا برگفته پزشک قانونی پاره گشت و به علت خونريزی زياد وشکارد فرو شد و دريچه قلب
  " . دير به بيمارستان رسانده شد ،مقتول برای انتقام

  
 مرگ سربلند سوگواری اطاقهای سياسی چپ پالتاک می خواهيم در مراسم  و يوزر های اوما از تمام دوستاران سايت 

 برای وا تکثير ما در اين مدت کوتاه مجموعه آثار سربلند ر.  شهری به آدرس زير حضور به هم رساننددر گورستان
اداشتهای خط دستی او ، همراه با عينک ي  از ما. در روی ميز کتاب خواهيم گذاشت با خود آورده وتقديم به دوستان

 می  يک بيژامه ديدن خواهيم نمود و در کنار اسناد زندگی او پنسی ، پيپ و آخرين بسته سيگار نيمه تمام چگوورا
 در بازار مکاره در  اکتبر٣١  شنبه ،در روز  را اين بيژامه.   سنجاق نموده ايمباشد که آنرا بر روی پرده سياه سالن

  .کرده امتهيه و بر روی دو زانويش دو ستاره سرخ گلدوزی " راين " ساحل  رود 
  

 حضور بهم خواهند آنجادر  و  گرفتهسالن بزرگ و مجللی در قبرستانعده بسياری از دوستان و هواداران را دعوت و 
  . رساند
 در شهر فرانکفورت هوادار پالتاک انجمن ايرانيان  ، سپس گروه کرُ شد خواهد خوانده چند سرود،  ابتدا ی مراسمدر

توسط "  داستان بيژامه ام "  به نام  اوکوچک  و بعد يک داستان می نمايند به اجرا با همراهی پيانوی شيردل شروع
خرين بار صدای رفيق در حال خواندن يکی از قطعه شعرهايش به نام و برای اولين و آخوانده  " شادی نازگلوريا " 
 به کنج ابدی خود  و تا در محل دفن در پايان تابوت سربلند بر روی دوش حمل گرديده .را می شنويم"  هيچی نگو " 

تاک و  مردی که در زمان حياتش از اطاقهای پال: ". شده استچنين نوشتهاو  قبر یدر روی سنگ بالا. فرو رود
   "! بانس شد" جهنم" و سپس از" بهشت" بعد از مرگش ازهمچنين
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  داستان بيژامه ام                                                         
  

  ٢٠٠٦ جون ١٦سربلند 
  

اين همان پارچه اى بود آه سى . محل می گذشتم آه چشمم بر پارچه اى ماند" شنبه بازار" از ميان ميزهاى رنگارنگ 
درست به همان رنگ و . در زندگى و اقتصاد خانواده ما نقش ايفا می آرد" بيژامه" در هيبت يك و اندى سال پيش 

ديدن چنين پارچه اى پس از اينهمه سال و هزاران آيلومتر دورتر از زادگاهم برايم آنقدر هيجان انگيز بود . همان طرح
 .سپرى آنم" بيژامه ام" آه تمامى روز را بياد داستان 

   
اما آارآرد . سئوال منطقى است " . آخر يك بيژامه مگر چيست آه اينهمه مدت در خاطره آسى بماند؟" يد شايد بگوي

  . شايد به همين علت قادرم پس از چند دهه آن را خوب بياد بياورم. بيژامه در زندگى ما شايد آمى غير منطقى می نمود
   



هنوز بخاطر دارم آه همين پارچه در وسط اتاق و آنار چرخ خياطى دستى سينگر ولو بود و مادر تمام سعى خود را 
چرا آه او مىدانست بيژامه براى من فقط . آن را گشادتر از حد معمول اندازه آند" خشتك" ميكرد آه هر چه مىتواند 

  .مى ساعات شبانه روز ، در بيرون و داخل ، به پايم باشدوسيله اى براى زمان خواب نبود، بلكه قرار بود در تما
دور آن بود و در ذهن اندازه اش را محاسبه " آيش قيطانى " بيژامه دوخته ميشد و من چشمم به ميزان اضافى 

تعمير ميكردم  تا بتوانم بدون اينكه مادر متوجه آن شود تكه اى را بريده تا  تيروآمانى آه هميشه زير پيراهنم بود را 
  .بود زودتر از هر قسمت ديگرش اسيب ميديد" بند قيطانى اش" بدين شكل اولين قسمت بيژامه آه همان . آنم

   
" بيژامه را به پا ميكردم ، پايين آن را در جورابها فرو ميكردم آه مزاحم دويدنهايم نباشد و با پارچه اى آه از شدت 

عتى مىگذشت آه بيژامه ديگر نو نبود و جاى جاى آن خاك و گل سا. برق ميزد خود را به آوچه ميرساندم" نويى
  .چسبيده و اثر ضربات  توپ پلاستيكى مانند مهر در هر گوشه اش نمايان بود
زانو ها هر روز نازآتر مىشد و پدر با . چند هفته اى آه ميگذشت رنگ زانو هاى بيژامه تغيير و به سفيدى ميزد

مگه تو چهار " و با تشر بمن ميگفت"  نميدونم اين بچه آدميزاده يا بچه الاغ؟ "بررسى شبانه آن با تعجب مىگفت 
البته سالها . من هم هميشه تعجب ميكردم آه چرا زانوها  و زير باسن انقدر سريع خراب ميشد" . دست و پا راه ميرى؟

ن  بيژامه بود آه وظيفه آن را گذشت تا فهميدم وقتى چيزى بنام صندلى و مبل در زندگى ما وجود نداشت در حقيقت باس
  .بعهده گرفته بود و در چنين وضعيتى خرابى زانوها و باسن بسيار طبيعى مينمود

   
باز هم صداى تلق و تلق چرخ سينگر در اتاق می پيچيد و تكه اى از همان . اولين سوراخ روى زانو بيژامه پيدا ميشد

امه پر از تكه هاى پارچه شده بود و مادر نگاهى آارشناسانه حالا ديگر زانوهاى بيژ. پارچه بروى سوراخ می نشست
پاهاى بيژامه ، آمى بالاتر از زانوها " . ديگه آاريش نميشه آرد" به آن می انداخت و سرش را تكان ميداد و ميگفت

  .ميديدمششورتى آه هفته اى يكبار در گوشه حمام . ميشد " شورت " قطع ميشد و از آن به بعد بيژامه ام تبديل به 
   

نميدانم شورت شدن بيژامه چند سال طول ميكشيد آه بيكباره شورتم، و يا همان پارچه اى آه روزى بيژامه بود را در 
حالا همان پارچه در آنار سفره قرار . به خدمت گرفته ميشد" دستمال و دستگيره" آشپزخانه ميديدم آه اينبار در نقش 

  .لامه از روى اجاق استفاده ميشدميگرفت و براى حمل و نقل ديگ و قاب
آقا " بياد نميآورم آه چقدر طول ميكشيد آه آن پارچه بيژامه اى را در خانه محو ميشد  و اينبار در داخل مكانيكى 

هر بار از جلوى مكانيكى رد مىشدم ميديدم آه تكه . آه دوست پدر و در همسايگى ما بود به خدمت گرفته ميشد" جعفر
  . در دست جعفر آقا قرار دارد و با آن روغن و چربى را از آنار لوله اگزوز ماشينها ميگيرداى از بيژامه ام

   
  حالا باز هم تعجب ميكنيد آه چطور بعد از بيش از سى سال هنوز آن پارچه بيادم است؟ 

 


